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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

  

 ت و عرفانعبودیّ عشق ودرس 

تاواز،  عشق، عبودیّت، عرفاا،،   ،اسوههای مکتب عاشورا،  درس ،الحسین اباعبداللهکلمات کلیدی: 

مسایر   ،جماا  حسای ی  تجلّی حاق، فرار ،   نفس و عقل،  جهاد اکبر،کربلای درو،، ، اجزاء اسلام

   ، شریعت، طریقت، حقیقت.  بیت صوفیگری، انحراف، بدعت، عرفا، حقیقی اهل، قربا، شد،تکامل، 

عمل و سلوك  ی  د و در عرصهمصباح و چراغ هدایتنظر و اندیشه  ی در عرصه اباعبداللهحضر  

ی و هر سرحی از دانش و در هر س ّ در هر ،ها در هر مقرعیی انسا،همهو گفتیم  .سفینةالنّجاةعملی 

 ی شایستهنمونهیک  های عاشورای حسی یدر بین شخصیّت ،های اجتماعیجایگاهی از جایگاه

 است که هما، نقش اسوه بود، اباعبداللهک  د. ب ابراین باید گشت؛ این  پیدا میای عمل صالح بر

و اسوه برای  منِ اباعبدالله برای شما یک الگودر شخصیّت  1:وَة  فِیَّ اُسْ  فـَلَکُمْ  ند:ها فرموددر یکی از خربه

شق ما را بایست این عامّا می ؛خواهدعمل کرد، عشق می ی و عمل کرد، است. درست است کهتأسّ

عاشورا  ی هر حا  گفتیم ابعاد گوناگونی در واقعه  آموزی و رهروی وادارد. به به حرکت وادارد، به درس

جامعیّت عاشورا تمامیّت اسلام را در معرض  .آموز ما باشد ی امور درس تواند در همهوجود دارد که می

نام اسلام دارد. جایگاه عشق و  ای بهدر د  مجموعه آ،ز با ت اسبی که هر جزء ا دهد؛دید قرار می
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مقاومت و پایداری، جایگاه  صبر و عرفا،، جایگاه عباد  و عبودیّت، جایگاه تسلیم و رضا، جایگاه

به معروف و نهی  با ستم، امر طلبی، مبارزه شهامت، جایگاه بیدارگری و اصلاح شجاعت و سلحشوری و

ی حکومت  های دیگر، جایگاه اقامهوفا، مواسا  و جلوه ،ی اخلاقی مثل ادبهااز م کر، جایگاه زیبایی

که  ابعاد مختلفیی  اسلام، و همهتک اجزاء  جایگاه تکالله،  جایگاه تلاش برای استقرار احکام دی ی،

دهد که در مجموعه ها را نشا، مییک از ای هر  کردم؛ اشاره آنهابه بعضی از  وار ی قبل فهرست جلسه

م خورده، نوعی افراط ه های ما بهکجا قرار دارند. یع ی تواز، معقولی که متأسّفانه غالباً در مسلمانیدر 

گویی در بخشی و فراموشی و کوتاه گفتن در بخش در بخشی و نوعی تفریط در بخش دیگر، زیاده

ا در معرض دید ما قرار تواز، و ت اسب معقو  بین اجزاء اسلام ر رد.بَرا از بین میتواز،  ن عدمای  ،دیگر

ی مورد  را را با تمامیّت خودش نگاه ک یم؛ نه از م ظر یک زاویهکه عاشودهد. م تها به شرط ای می

خارج شویم و عاشورا را در  یّ ا  شخصی و تعلّقا  ذه ی خودی تع ی خودما،؛ بلکه از پوسته علاقه

جلسا  ارزشم د و نورانی یق حضور در قرعاً توفتمامیّت خودش ببی یم. خود شما هم در این ایّام 

اید. یع ی رو شده هقرعاً با این پدیده روب اید و را داشته الحسین ی عزای مولایما، اباعبدالله اقامه

روید فقط بحث  اسی و انقلابی است. جای دیگری میهای اجتماعی و سی فقط بحثروید که جایی می

های عرفانی و روحی است.  روید فقط ج بهری میمحبّت و عشق است و عزاداری و سوگ. جای دیگ

فلی است که به این تمامیّت توجه ک د. هر ، کم محای استمتأسّفانه کم مجمع و جلسهیع ی 

لی که در حا ی آ، جما  نگاه نکردند؛ هاز جما  عاشورایی د  آنها را برده و به بقیّ گوشهیک کدامشا، 

ها د  داد و آ، جما  را نگاه ست. م تها باید به آنابعاد هم دلربا، سایر استدلربقدر که آ، گوشه  هما،

زیباست، سیاهی گیسوا، حضر   دید. اگر سپیدی صور  اباعبدالله شآ، را در تمامیّت خود کرد؛

تمامیّت آ، جما  را ببی یم. به هر حا  مکتب  این چهره را نگاه نک یم؛ ی هم زیباست. ت ها یک گوشه

آوری نکا  را فقط برای یاد ت اسلام است. اینی اسلام است؛ از تمامیّامل از همهعاشورا یک گزارش ک
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شوم محوری وارد سپس و  تا حدودی به ذهن و خاطرتا، بیایدقبل  ی جلسههای بحث تا عرض کردم

  .ده بودمقو  داکه 

عاشورا بر م برها و در ی  هدر قضیّهایتا، را به حضر  وصل ک م.  ابتدا بگویم و د  ای را همیننکتهامّا 

تک اصحاب  که تکخوانیم،  ی عاشوراست می هایی که دربارهش ویم یا در کتاب ها می ذکر مصیبت

زیر فشار که آوردند و بعد ظهور می ی کردند و تمام توانشا، را عاشقانه به عرصههایشا، را میجانبازی

از آنها  یکهر  افتادند،زمین می و بردادند توا، از کف می شدند،دشمن در هم کوبیده میضربا  

 اباعبدالله 2عَلَیْكَ مِنِّی السَّلََمُ  :کردخداحافظی میو داد را مخاطب قرار می اباعبدالله مولای خود

آمد و آنها را دشمن فرود می مثل شاهین بر سر ،ش یدکه صدای این یار وفادار خود را میبه محض ای 

، سر او را به بالین نشستکر آغشته به خو، آ، یار و همراه عاشق خود میکرد. در ک ار پیپراک ده می

ضٍ  مٍ عاشُوراءُ وَ كُلُّ اَرْ كُلُّ يَـوْ  اگر واقعاًخب داد. گرفت و او را مورد تفقّد قرار میگرفت، به آغوش می می

که دانید  می لای خودما، در معرض این کارزاریم.ی ما در عاشورای خودما، و در کربهمه ،بَلَءُ كَرْ 

آياتنِا   يهِمْ سَنُرِ  خدای متعا  فرمود:ی درونی.  ی بیرونی و یک جلوه حقایق الهی دو جلوه دارند؛ یک جلوه

فُسِهِمْ اَ   ی الْْفاقِ وَ فِیفِ  ها به آنها های انسا، و در درو، جا، ،ما آیا  خود را در آفاق، در جها، خارج 3:نْـ

ی کدام آیه اعظم از آیه. اق و هم در انفس قابل مشاهده هست دهم در آف ،دهیم. آیا  الهینشا، می

این آیا  را هم در  وندخدا و یارا، باوفای ایشا، است؟ الحسین ی وجود اباعبدالله عاشورا و از آیه

هم در درو،. است و  هم در بیرو، ،ها کربلاستی عرصهکه همهدهد و هم در انفس؛ ای آفاق نشا، می

نفس، که سپاهی  ی عظیمی روبرو هستیم؛از ما در کربلای درو، خودما، با سپاه آراسته یکیع ی هر 

و شمشیرها را تیز  ها را نعل کردهاند و اسبرا آراسته آ،شیرا،، جهل، هوا و هوس، شهو  و غضب 
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واهید خ ست؛ که اسم آ، میای که در وجود مانمای ده و نماد ولایت الهیّهآ، با ج گ  برای ،اندکرده

الآ، خیلی در لفظ بحثی ندارم و  خواهید بگذارید؛ چه میهر خواهید بگذارید عقل؛ بگذارید د  یا می

ی دنیا، است. به هر حا  این سپاه آراسته ها هم درست است و هر کدام ما  یک مرحلهی آ، اسمهمه

گاهی اید که  خب دیده. اندهوا، شیرا، و نفس علیه آ، نماد ولایت در کربلای درو، ما هم صف بسته

خورد. از نفس و شیرا، شکست می ،ب ددکار میه ها و توانی که بی تقلاّرغم همه علیانسا، اوقا  

بگذارد و بگوید  ر بالین اباعبداللهچقدر قش گ است که انسا، سرش را بم آنجاست که من دید

م هدف قرار درو، خوددر را  طاغو و حزب را سپاه شیرا،  ،نفسم را !درآمدممن از پا  !حسین جا،

س فَماند و نَ ین جا،! آنجایی که انسا، دیگر میم حسهم کردم؛ امّا از پا درآمدم و نهایت تلاشم را داد

نفس و و توا، و رمقی برایش نمانده، دیگر ک د که دیگر از پا درآمده، کشد و احساس میآخر را می

د که آ، حقیقت ولایت  ده بشار  میکه ند، آنجاست اپیروز شده وجودشدرونی  ی شیرا، در عرصه

صا  و اتّی  نقرهوصل،  ی نقرهی وصا ، گیرد. آنجاست که نقرهانسا، را به آغوش می آید سرِمی

 یدر باطن، در این کارزار باط ی و جهاد اکبرو حسی ی ارتباط است. امیدواریم این ع ایت بزرگ الهی 

 شود. نصیب ما ما، در کربلا و عاشورای دروناند، فراخوانده شدهی مؤم ین به آ،  که همه

ه قرار داد، عبودیّت و عشق و شود مورد توجّ ز محورهایی که در مکتب عاشورا میبه هر حا  یکی ا

ک د، سه ویژگی برای را توصیف می الله ریم ه گامی که یارا، راستین رسو عرفا، است. قرآ، ک

ی  شود. این آیهعاشورا دیده می ی واقعهدر تمامیّت خودش در  ویژگی سه ک د که هرآنها بیا، می

سو  خداست و ر اکرمپیغمبر: ينَ مَعَهُ وَ الَّذِ   هِ الل ٰ   مُحَمَّد  رَسُولُ  :شریفه خاطرتا، هست که فرمود

معیّت دارند و در افکارشا،  الله ، هم در اندیشه با رسو الله هست د کسانی که همراه رسو 

هم در فعل  ،روحیّا  معیّت دارنددر هم  معیّت دارند؛ الله نیست د و هم در خلقیّا  با رسو  جدا

اءُ عَلَى الْكُف  است.  الله ی وجودشا، همراه رسو ظاهری معیّت دارند. همه  ،اوّلاً در برابر کفّار :ارِ اَشِد 
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این حقیقت را چقدر زیبا و صریح در  وناپذیر و استوارند.  بارز، سازشم، نیروم د، پایدار، مشدید، مقاو

نـَهُمْ  :. دومک یمعاشورا مشاهده می ی صح ه یکپارچه عشق و رحمت، محبّت، صمیمیّت،  :رحَُماءُ بَـیـْ

شا، با بازی . چه عشقبی یممی ؛ که این را هم در بین یارا، اباعبداللهاند یگانگی و وداد و دوستی

يَـبْتـَغُونَ  تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً  :ر  و چه صمیمیّتشا، بین همدیگر. و سومین خصوصیّت را فرمودخود حض

ت کسانی که یار واقعی سومین خصوصیّ 4:ثَرِ السُّجُودِ وهِهِمْ مِنْ اَ وُجُ  یماهُمْ فِیوَ رِضْواناً سِ  هِ الل ٰ فَضْلًَ مِنَ 

 ید؛یابکه آنها را فراوا، در حا  رکوع و سجود میند این است برهمراه واقعی پیامو  رسو  الله

ی در پیشگاه ای که در سیما و رخسار آنها آثار سجدهگونه هب ب دگی و عبودیّت د؛اهل  ؛ داهل عبادت

 :ضْواناً وَ رِ  هِ الل ٰ يَـبْتـَغُونَ فَضْلًَ مِنَ  تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً بی ید. حق، آ، نور سجده و نور عبودیّت و ب دگی را می

های دنیویشا، را در این نه گشایش گره نه طالب دنیای د و نه طالب آخر ؛ رکوع و سجودهااین در 

های اخروی را و پاداش هاهای اخروی و راهیابی به نعمتک  د و نه گشایشها جستجو میعباد 

لب ، طاهاطالب فضیلت .است وَ رِضْوانا هِ الل ٰ فَضْلًَ مِنَ  ،بلکه آنچه در پی آ، هست د !کدام خواه د. هیچ می

خواه د و نه  خواه د؛ نه دنیا میهایشا، نمیچیزی در عباد   رضوا، و رضای الهی هست د. هیچ

اند برای رسید، به خدا را پلی قرار داده ،اندیا ابزار آخر  کرده آنهایی که عباد  را ابزار دنیاآخر . 

صرفاً  ،وَ رِضْوانا هِ الل ٰ يَـبْتـَغُونَ فَضْلًَ مِنَ ا ای ها و مقصودشا، نبود. امّو مقصد  دنیا یا آخر ؛ خود خدا هدف

 سِیماهُمْ فِیرا طالب د.  و خوش ودی محبوب خود اندطالب فضیلت د، صرفاً طالب رضوا، و رضایت الهی

ت ر ب دگی و عبودیّی در پیشگاه پروردگار، نو ، در سیمای آنها اثر سجدهثَرِ السُّجُودِ وهِهِمْ مِنْ اَ وُجُ 

 ذکر الله ع وا، ویژگی یارا، رسو  هی شریفه ب درخشد. سومین خصوصیّتی را هم که در آیه می

ی عباد  و ب دگی است. متأسّفانه گاهی ی عاشورا صح ه. صح هبی یم عاشورا می ی در صح ه ،شده

شود که از این اجتماعی سبب میهای ها و حسّاسیّتگراییهای ظاهری و برو،اوقا  افراط ما در ج به
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که  شویم و ای ها در زندگی ما رنگ ببازد. کما اییّت عباد  و ب دگی غافل از اهمّو های عارفانه، خلو 

انسا، را از  های عبادی و مع وی ممکن استالعاده به ج بهه فوقافتد. نوعی توجّفاق میعکسش هم اتّ

گرایی تماعی غافل ک د. هم درونگرایی افراطی و هم برونهای اجه به بیرو،، جامعه و واقعیّتتوجّ

است،  الله یار رسو افراطی هر دو تفسیر ناقصی از تمامیّت شخصیّت یک انسا، مسلما، که 

 عرضه خواهد کرد. 

ی عاشورا صح ه ی که صح های یع ی در عین  بی یم؛میاین بُعد را عاشورا  ی ما در واقعهبه هر حا  

های اجتماعی، به واقعیّت ها نسبتبروز بالاترین حسّاسیّت ی هاست، صح هوریترین سلحشعظیم

ترین ها و قویی بالاترین حسّاسیّتاست، صح ههها و ظلمها، قتلها، فسادها، ستمانحرافبه  نسبت

 در اوج لرافت عابدانه وهای عاشورایی را ، امّا از این طرف هم شخصیّتستها و برخوردهاگیریموضع

یع ی  ،بعد از ای که درگیری مسلّم شدکه خاطر دارید  هی شما ب. این واقعه را همهبی یممی عارفانه

نهایت تلاش خود را برای بیداری و هشیاری و اصلاح و تصحیح و به خود آورد، این  اباعبدالله

انجام ند، ا او کشیده وز تیغ کشتار به رویی دعو  برای او نوشته بودند و امرسپاه غافلی که دیروز نامه

کدام از  هیچ هایش به عمر سعد اثر نکرد،موعظه ،ای نرسیدهرچه تلاش کرد، به نتیجهوقتی دید داد و 

که یا بج گ و  آمد دبرای عمر سعهم دستور قرعی و نامه  یرفت د و دیگر مسلّم شد،ها تأثیر نپذاین

 دار خواهد شد، الجوشن واگذار کن، او عهده یذ بنپست فرماندهی لشکر را به شمر کار را تمام کن و یا

 ،و از آ، پاداش وعده داده شده چشم بپوشد توانست د  از مقام بشویدپرست که نمیعمر سعد دنیا و

 الحسین دیگر ج گ در پیش است، اباعبداللهخب وقتی که قرعی شد که  مّم شد،مصدر کارزار 

برادر جا، برو و از سپاه دشمن امشب  :فرمودند را فراخواندند و برادر بزرگوارشا، حضر  ابوالفضل

ذَا الْیـَوْمِ  ـٰه ا فِیعَن    تَصْرفِـَهُمْ   اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ  :را مهلت بگیر. عین عبارتی که از حضر  نقل شده این است

عَلْ  ک ی و  درگیری م صرفاز آغاز را  ای هاتوانی یک امروز برادرم اگر در توا، و طاقت توست و می :فاَفـْ
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این کار را بکن.  برو را فردا آغاز ک یم، پس عزیزمرا به ما مهلت بده د و کارزار و ج گ  و یک امروز

لَةِ  ـٰه ا فِیلِرَبِّن صَلِّیلَعَلَّنا نُ ت بگیر که فردا ج گ را شروع ک یم. لهم که در این یک شب ، تا ای ذِهِ اللَّیـْ

 5:اُحِبُّ الصَّلَةَ لَهُ وَ تِلَوَةَ كِتابِهِ  انَِّیفاَِنَّهُ يَـعْلَمُ به عباد  خدا بپردازیم. باقیمانده ما به نماز بایستیم و 

 دارم؛خودش بهتر از همه آگاه است که منِ حسین نماز را دوست میخاطر ای که خدای متعا   به

 ورزم. عشق می ،به تلاو  کتاب خدا، قرآ، کریم ورزم؛دارم، به نماز عشق میمحبّت به نماز  نسبت

های عابدانه و عارفانه در چ ین موقعیّت عجیب نماز و خلو  یّت عباد ، ب دگی،ی اهمّده ده این نشا،

چگونه  الحسین بی ید که اباعبداللهکه آ، کارزار عظیم قرار است در پیش باشد. میاست و حسّاسی 

و  کام بگیرنداز عباد  استفاده ک  د تا باقیمانده خواه د از آخرین فرصت و می ه دارندبه عباد  توجّ

 بهره ببرند. 

. ندرا م عکس کرد خواست اباعبداللهند و درسعد مراجعه کرد به سپاه عمر العبّاس خب اباالفضل

سعد به او  ا یکی از یارا، عمرامّ مهلت دهد؛ خواستگویا نمی و سعد تعلّل کرد و پاسخ نداد ابتدا عمر

خواست د، ما کافر بودند و از ما چ ین مهلتی می اگر ،بودندکه اگر ای ها مسیحی و یهودی کرد گوشزد 

ک یم.  ؛ فردا ج گ را آغاز میمشکلی نیست !خواهد و چ ین مهلتی می دادیم. این پسر پیغمبر استمی

  ایم! چیره ما که !ما که پیروزیم

شبی  د و آ، شب، چه شب عجیبی بود!هلت دادنمرا سعد موافقت کرد و آ، یک شب  ردر نهایت عم

مشغو  عباد  و ذکر و نماز و تلاو  قرآ، بودند. عبارتی که تاریخ  الحسین که تمام یارا، اباعبدالله

لَةَ وَ   تلِْكَ  وَ اَصْحابهُُ  وَ باتَ الْحُسَیْنُ  :استنقل کرده این  ساجِدٍ  وَ   اكِعٍ ر   ا بَـیْنَ م  النَّحْلِ   كَدَوِیِّ   دَوِی    لَهُمْ  اللَّیـْ

                                            

النّهايه، ج  و کثیر، البدايه و ابن 20، ص 1ارشاد، ج  مفید،  ؛354 ص ،1 ج مقتل، خوارزمی، ؛47 ص ،3 ج ،الحسین الامام موسوعة. 5

 . با اندکی تفاوت در عبارات.172، ص 8
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و اصحاب بزرگوارشا، تا صبح بیدار ماندند و از جمع حسی ی  حسینامام آ، شب  6:اعِدٍ وَ قائِمٍ وَ ق

رکوع یا در حا   رسید؛ک  د به گوش میآنها صدایی همچو، صدای زنبورا، عسل که در هم پرواز می

عباد   . تمامی این شب را تا صبح بهددر حا  قیام بودند، یا در حا  قعو یا بودند، یا در حا  سجود،

ب دگی در پیشگاه  ادب ی زیبای اهتمام به عباد  و عبودیّت، اهتمام به اظهاربه سر بردند. این جلوه

  حضر  حق است!

یادآور  اباعبدالله ی اید که وقتی آ، صحابهی بسیار زیبای دیگر را در ظهر عاشورا دیدهیا آ، جلوه

ما  !یا اباعبدالله :گفتو ک یم. چو، او آرزو کرد نماز را به جماعت برگزار می :دنماز شد، حضر  فرمودن

امّا دوست داریم یک بار دیگر نماز را پشت سر شما بخوانیم. حضر  هم  که در معرض کشته شدنیم؛

شرایری که زیر رگبار  دررا با آ، شرایط خاص بر پا کردند.  خوفپذیرفت د و نماز بر پا شد و نماز 

بودند. ای ها جلوی  حضر در این نماز مأمور حفاظت از  چ د نفر از یارا، اباعبداللهدشمن بودند و 

امام  تادید  می بسیار م اسبمثل یک سپر ایستاده بودند و دشمن که این موقعیّت را  اباعبدالله

، صحابی دلباخته و عاشق و کرد. و آ سمت حضر  روانه از پا درآورد، رگبار تیرها را بهرا  حسین

آمد چشم خودش، هر طرف تیر می کرد!که چگونه خودش را سپر می یدیدرا د اباعبدالله جانباز

سلام نماز را دادند، او هم بر  حضر کرد و وقتی که می ی خودش را سپر اباعبدالله و سی هدست 

 زمین افتاد و به شهاد  رسید.

یّت عباد  اهمّبه توا، دید و خوبی می به اد  را در صح ه کربلای حسی یهای عببه هر حا  جلوه

باید دید که در چ ین نهضت عظیمی با آ، ابعاد پیچیده یع ی . پی بردشود و ب دگی در این مکتب می

پذیرفته  اعت ایی به عباد  در مکتب اباعبداللهو بزرگ سیاسی، اجتماعی و انقلابی کوچکترین بی

                                            

 و 324 ص ،44 ج بحاارالانوار،  مجلسی، ؛24 ص فهری، ترجمه لهوف، طاووس،سیّدبن ؛554 ص ،10 ج ،الحسین الامام موسوعة .2

 .218 ص ،1 ج الامال، منتهی قمّی، محدّث
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شود، یک موضوع مهمّی در زندگیما، پیش کار اساسی به ما محوّ  می کمینیست. گاهی اوقا  

امام  ا ببی یدامّ پردازیم!د. اوّ  به کارهای مهمترما، میشوی آخر می آید، دیگر عباد  و نماز مسأله می

 ک  د. چه می حسین

این عباد ،  م تها شود دید؛ا میهایی است که در مکتب عاشوردرس عباد  یکی از درسهرصور   به

 وقتیعاشورا  ی عباد  عاشقانه و عارفانه است. شاید بیست سا  قبل از واقعهعباد  زاهدانه نیست؛ 

و حا  عجیبی به  ندهمراه سپاهیانشا، از سرزمین کربلا عبور کردند، آنجا ایستاد امیرالمؤم ین

ی اصحاب انقلاب حا  حلقه زد، همه ندست داد، اشک در چشما، امیرالمؤم ی امیرالمؤم ین

یکباره شما دگرگو، ه شدند. بعد که از حضر  سؤا  کردند یا امیرالمؤم ین! چه بود که ایشا، را متوجّ

ای جا جایی  :عُش اقٍ   ... مُناخُ ركِابٍ وَ مَصارعُِ هاهُنا :حضر  به آ، سرزمین اشاره کردند و فرمودند شدید؟

 قتلگاه و خواه د کرد؛ ای جا از مرکب پیاده خواه د شد؛ ای جا جایی است کهاست که سوارانی اقامت 

در راه خدای  ،ی هستی خود را در راه معشوقرا و همه است که جا، خود قانیقربانگاه عاشمصرع و 

لَهُمْ وَ لامتعا  ایثار خواه د کرد و ای جا قربا، خواه د شد.   يَـلْحَقُهُمْ مَنْ شُهَداءَ لا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كانَ قـَبـْ

یک از  و هیچ از گذشتگا، به گرد پای آنها نرسیده کس نها شهدایی خواه د بود که هیچآ 7.بَـعْدَهُمْ 

ر عشق و پیشتاز لشکر جانبازی در راه که پیشتاز لشکشهدایی  دگا، هم به پای آنها نخواهد رسید؛آی 

ماجرای  !عشق است حکایتربلا ک حکایتدهد که معشوق هست د. تعبیر مصارع عشّاق نشا، می

 ک د. ی وجود انسا، را تصرّف میبازی با محبوبی است که همهعشق

                                            

 .171، ص 2البحار، ج قمی، سفینة محدّثو  348، ص 12ج ، براعةال ، منهاجخويی هاشمی؛ 125، ص 41، ج ارالانو. مجلسی، بحار7
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کسانی که حقیقت  8 :هِ شَدُّ حُبًّا لِل ٰ مَنُوا اَ ينَ آالَّذِ  عشق و محبّت محور حرکت ایمانی است. به تعبیر قرآ،

یا شدیدتر  محبّت دیگری؛   شدیدتر است از هرایما، در جانشا، نشسته، محبّتشا، به خدای متعا

 ، یع ی حبِّهِ لِل ٰ شَدُّ حُبًّا اَ هم  کرد؛توا، این آیه را مع ا است از محبّت هر کس دیگری. دو گونه می

گونه مع ا کرد که  توا، اینه خداست، و هم میو عشق و دلدادگیشا، متوجّ حبّ شدیدترشا،، بیشترِ

این بحثی  البتّهمؤم ا، به خدا. از محبّت غیراست  شدیدتر ،ه خدایع ی محبّت مؤم ا، ب ،هِ لِل ٰ  اَشَدُّ حُبًّا

ی ذرّا  عالم وجود، ی خلق عاشق خدا هست د؛ همهکه همهای  ؛است که الآ، فرصت نیست وارد شویم

ی وجود عالم هستی را با عشق سرشت. عشق الهی در جانشا، نهاده شده است. خدای متعا  خمیره

ساز ت بود که زمی همحبّ 9،رَفُ اُعْ  تُ اَنْ بَبْ فاََحْ  :این عالم عشق بود. فرمودمحرّك تجلّی حضر  حق در 

ها، ی انسا،. در تکوین همهاند ها را با عشق الهی سرشتهی انسا،و فرر  همه هستی بودآفری ش 

مؤم ا، این است با غیرب ابراین فرق مؤم ا،  11.الْفِطْرَةِ   مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى  كُلُّ عشق الهی نهاده شده است. 

عشق توأم با آگاهی است. دیگرا،  ؛عشق شدیدتری است است؛ یترکه عشق مؤم ا، عشق آتشین

معشوق  بای در آیی ه دلیل شباهت جلوه هاند و بهای دنیوی دیدههای معشوق را در آی هجلوه

ما ، مقام، زیبارویا، و ی های دنیوی د  از آنها ربوده است. جلوهی فررتشا،، این جلوهناش اخته

تمام دوند. ی آ، قرار دارند و دنبا  آ، میهای مختلف جذّاب دنیوی که اهل دنیا در جذبهجلوه

ها متجلّی آیی هاین ی صفا  الهی در گیرد که جلوهمیریشه برای اهل دنیا از ای جا  جذّابیّت ای ها

ی ی پست و مقام، جلوهقدر  الهی در آیی ه یی پو  و ثرو ، جلوهی غ ای الهی در آیی هاست. جلوه

                                            

 .125 یآيه بقره، یسوره .8

 .341 ص ،2 ج البراعة،منهاج خوئی، هاشمی و 41 ص انوارالیقین،مشارق برسی،حافظ ؛344 ص ،84 ج بحارالانوار، مجلسی، .2

 ص ،3 ج بحاارالانوار،  مجلسای،  و 81 ص ،1 ج المرتضی، امالی الهدی، علم ؛331 ص توحید، صدوق، ؛13 ص ،1 ج کافی،  کلینی، .10
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های دنیوی متجلّی های صفا  الهی در آیی هها و زیبارویا، عالم، جلوهی زیباییجما  الهی در آیی ه

دان د که عاشق کیست د، نمی ش اس د ورا نمی که آ، معشوق درونی و فرری خود شده و اکثریّت خلق

ک  د که شا، وجود دارد، گما، میآیی ه با معشوق ناش اخته تصویر درو،این چو، یک شباهتی بین 

اند.  ها افتادهبرد و اکثر خلق دنبا  این جلوهها د  از آنها میاست. این جلوهمعشوق حقیقی آنها همین 

ولو  ؛پرست شدند ولو پو  پرست شدند؛ ولو مقام ؛دوند دنبا  خدا میدارند دان د که  خودشا، نمی

ی ی خلق تش ههمه ی خدا هست د؛خواه د و تش ه. در ناخودآگاهشا، خدا را میپرست شدند جما 

 :گفتخداست. 

 ایاان خلااق کااه در پاای صااراط د همااه  
 

 ی حیات اااد هماااهی چشااامهجوی اااده 

 

 د آ، را ااطلب ااد و خااود ندان حااق ماای 

 

  ااااد همااااه دنبااااا  فرات هدر آب باااا 

 

هایی که در ی عشقو جوهر و گوهر همهی خلق در فررتشا، عاشق خدا هست د و ریشه ب ابراین همه

عکس روی کاغذ د  بسته، اگر به آ، مجسّمه د  بسته، این این عالم هست، عشق الهی است. اگر به 

ی او قرار دارد، ولی ی وجودش در جذبهست که همهوقی در درو، اوداند، یک معشخودش که نمی

ی س گی و گلی وجود دارد گما،  مهجسّیا م  اسد و شباهتی بین عکس روی کاغذشچو، او را نمی

 ست. در حالی کهس گی و گلی معشوق حقیقی او ی سّمهیا مج ک د که همین عکس روی کاغذ می

نه این زیبارو و  ؛نه این پست و مقام ؛پو  و ثرو این نه  ؛معشوق حقیقی او خدای متعا  است

اند و  ها عکس و مجسّمهمؤمن پی برده که ای  ابراین همه عاشق خدا هست د؛ م تهاجما . ب  صاحب

های خارجی و جلوهاین  ؛عشوق حقیقی در باطن و درو، اوستپی برده که م خود معشوق نیست د؛

در این آیی ه با معشوق حقیقی خود  وقت آ، ،. وقتی این را فهمیدمعشوق او نیست یک ظاهری هیچ

شود برای ارتباط با معشوق . این آیی ه پلی میردبَدیگر آیی ه د  او را نمی ک د؛بازی میعشق

ئاً اِلا  تُ شَیْ يْ ما رأََ  ند:ک د. فرمودتماشا می شش. از راه تماشای این آیی ه در واقع به معشوق خودحقیقی
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که مگر ای نکردم، هیچ چیز را ندیدم،  داختم، نظر به هیچ چیز نگاه نی 11:دَهُ وَ مَعَهُ لَهُ وَ بَـعْ قـَب ـْ هَ الل ٰ  تُ يْ وَ رأََ 

ی موجودا  این ی همهدرو، آیی ه و درو، آ، خدا را دیدم. مؤمنپیش از آ،، پس از آ، و همراه 

  :بی د. گفتعالم خدا را می

 باااه دریاااا ب گااارم دریاااا تاااو بیااا م   
 

 باااه صاااحرا ب گااارم صاااحرا تاااو بیااا م 

 

 بااه هاار جااا ب گاارم کااوه و در و دشاات  

 

 نشااااا، از قاماااات رع ااااا تااااو بیاااا م 

 

 بی د. را می شی موجودا  معشوق خودی همهدر آیی ه

 ایااممااا در پیالااه عکااس رد یااار دیااده  
 

 خباار ز لااذّ  شاارب ماادام مااا      ای باای 

 

تر داغپیوسته هست د، آتش عشقش  فقط عکس معشوقچو، پی برده که ای ها معشوقش نیست د و 

محبّت  : هِ شَدُّ حُبًّا لِل ٰ مَنُوا اَ ينَ آالَّذِ گدازد. ی وجودش را میهمه شود، وتر میداغ شود،تر میداغ شود،می

در نهاد و باط ش عشق الهی  مؤمناست که غیرمؤمن به خدا شدیدتر از غیرمؤمن است. چو، درست 

دود  دنبا  پو  می داند. اگر  نمیدنبا  خداست؛ امّا آگاهی ندارد و  یش هم بهی تکاپو و تقلاّ همه واست 

دارایی او را ارضاء و  به همین دلیل هم هیچ حدّی از پو  و ثرو  و دود؛ دنبا  غ ای مرلق میدر واقع 

 ؛زند ز هم له له میثرو  داشته باشد، میلیاردها ثرو  هم داشته باشد، با چه همک د. هر اشباع نمی

او  ؛دنبا  قدر  بیشتر است ،قدر  داشته باشدهم چه دهد طالب غ ای مرلق است. هر نشا، می

او  ؛زیباتر بود، است ودنبا  زیباتر شد،  ،هرچه زیبایی و جما  داشته باشدطالب قدر  مرلق است. 

لق خدای متعا  است. طالب جما  مرلق است. جما  مرلق، قدر  مرلق، حیا  مرلق، غ ای مر

                                            

لا  ما رأََيْتُ شَیْئاً اِ  با اندکی اختلاف در عبارت: .431، ص 3کافی، ج اصول ملاّصدرا، شرحو  321، ص 10العقول، ج ۀمجلسی، مرآ. 11
لَهُ  بـْ  .یهِ فِ  :يةو بروا هُ عَ مَ : يةو بروا ،وَ رأََيْتُ الَله قَـ
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ا خودشا، خبر امّ ؛دونددوند. اهل دنیا هم دنبا  خدا می میدنبا  خدای متعا  دارند پس خلق همگی 

در ناآگاهی است.  به مؤم ا،  تها فرقشا، نسبتدر زندگی عشق الهی است. مهم ها ندارند. محرّك آن

دان د با کسانی که آیا کسانی که می 12:ينَ لا يَـعْلَمُونَ وَ الَّذِ   يَـعْلَمُونَ   ينَ الَّذِ  يَسْتَوِی  هَلْ  قرآ، هم فرمود:

عکس معشوق  ه مقوّایاین یک تکّ ی دان د قربا، صدقهکسانی که نمی دان د یکسا، هست د؟ نمی

توا، ا را که نمیمقوّ آ، باشد؛ایی که عکس سیب روی مقوّ مثل روند؛ در حالی که این مقوّا است! می

 یک عکسی از سیب است. ؛نه عرر سیب رای سیب و ه، نه مزت سیب را داردنه خاصیّ خورد!

لذا شدید است؛ و ی متعا ؤم  د محبّتشا، به خداکسانی که م  :هِ شَدُّ حُبًّا لِل ٰ مَنُوا اَ ينَ آالَّذِ به هر تقدیر 

محبّتتا، به  را با محک عشق س جید. فرمود: قرآ، هم به آنهایی که مدّعی ایمان د اخرار کرد و آنها

تُمُوها وَ  مْوال  یرَتُكُمْ وَ اَ زْواجُكُمْ وَ عَشِ قُلْ اِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَ ابَْناؤكُُمْ وَ اِخْوانُكُمْ وَ اَ  چه چیزی بیشتر است؟ تـَرَفـْ اقـْ

 هُ الل ٰ  تِیَ يأَْ  یلِهِ فـَتـَرَبَّصُوا حَتَّىٰ سَبِ  وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِی هِ ها اَحَبَّ اِلیَْكُمْ مِنَ الل ٰ ادَها وَ مَساكِنُ تَـرْضَوْنَ تِجارةَ  تَخْشَوْنَ كَس

اگر  ادّعای مؤمن بود، دارید، ،عی ایما، هستیدای کسانی که مدّ 13:ینَ الْفاسِقِ   الْقَوْمَ  يَـهْدِی لا هُ باَِمْرهِِ وَ الل ٰ 

هایی که  هایی که جمع کردید، اگر خانهبستگانتا،، اگر ثرو  پدرانتا،، پسرانتا،، برادرا،، همسرا، و

اید، اگر تجار  و کسبی که نگرا، کسادی آ، هستید، اگر ای ها نزد شما بستهد  اید و به آنها ساخته

پس  ،تر از جهاد و جانبازی در راه خدای متعا  استبوبو مح ستداتر از خدا و رسو  خمحبوب

شود. چو، حقیقت ایما، در درو، شما نیست و م تظر باشید تا امر الهی فرارسد و حکم خدا جاری 

ک د. یع ی و خدا قوم فاسق را هدایت نمی :ینَ الْفاسِقِ   الْقَوْمَ  يَـهْدِی لا هُ وَ الل ٰ مدّعی ایما، هستید.  فقط

فاسق  ،داردا در واقع چیزهای دیگر را بیشتر دوست میامّ ،زندکسی که دم از محبّت الهی و ایما، می

مؤمن محبّتش به خدا از همه چیز دیگر شدیدتر است.   :هِ شَدُّ حُبًّا لِل ٰ مَنُوا اَ ينَ آالَّذِ مؤمن نیست.  !است

                                            

 .2 یآيه زمر، یسوره .11

 .14 یآيه توبه، یسوره .13
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اید آ، شخص از امام بارها ش یدهکه  طور شود. هما،ایما، در همین یک کلمه خلاصه میهرحا   هب

 :سؤا  کرد که آیا محبّت و عشق و ایما، در دین هست، حضر  با شگفتی و تعجّب فرمودند باقر

ينُ   هَلِ  ينُ هُوَ الْحُبُّ وَ الْحُبُّ هُوَ آیا دین اصلاً چیزی غیر از عشق و محبّت هم هست؟  ؟الْحُبُّ لاَّ اِ   الدِّ الدِّ

 و عشق و محبّت هما، دین است.  ت استو محبّ عشقین هما، د 14:الدِّينُ 

عشق الهی ک د. خب اگر بازی میبی د و با او عشقاین آیی ه جما  معشوق خود را می گفتیم مؤمن در

دلرباییش بیشتر است.  ،تری از معشوق حقیقی استی تامای که جلوههر جلوه ،د  ما را تسخیر کرده

 اوّ  فرمود که بیعتم را از گرد، شما الحسین ورا که اباعبداللهبی ید شب عاش شما میاین است که 

یچ چیز در انتظار من نیست. فردا جز کشته شد، ه به من ندارید؛ برداشتم و دیگر هیچ تعهّدی نسبت

به امید پیروزی و پست و مقام و غ یمت ج گی و امثا  ای ها آمده بداند که از ای ها خبری  هرکس

 نیست. 

 هار کاه نادارد هاوای ماا      ای گاروه  گفت
 

 ساار گیاارد و باارو، رود از کااربلای مااا    

 

 :من بیعتم را برداشتم. بعد هم فرمود !بروید ؛شد، در انتظار ما نیست هیچ چیز جز کشته :فرمود

ک یم. حتّی توجیه برایشا، درست کرد. ها را خاموش میچراغ ،که کسی خجالت هم نکشدخاطر ای  هب

ی  هدست ز، و بچّبیایید  ،را ت ها گذاشتید ، هم نگوی د که چرا حسینکه دیگرابرای ای  فرمود:

ها ی زمی هرا نجا  دهیم. یع ی همه حسین ی هرا بگیرید و ببرید، بگویید ما خواستیم ز، و بچّم

میدا، را خالی ک  د و بروند. بعد  ،که آ، عشق خالص و ناب در وجودشا، نیست را آماده کرد تا آنها

                                            

 ج بحاارالانوار،  مجلسای،  و 171، ص 12الشّیعه، ج  ملی، وسائلحرّعا ؛123، ص 1؛ برقی، محاسن، ج 80، ص 8کلینی، کافی، ج . 14

 .23 ص ،25
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ای نفر  که سی و خرده. عجیب این است اندندم روشن شد یارا، پایدار و استوار اباعبداللهکه چراغ 

پیوست د. یع ی از آ، جمعیّت عظیم فقط  ر عمر سعد آمدند و به اباعبداللهشب عاشورا از لشک

، سعد آمدند از سپاه عمر کهای نفر  مانده بود و با آ، سی و خرده باقی چهل نفر ک ار امام حسین

دیگر اصحاب هم س گ تمام گذاشت د، زهیر چه  د وخب وقتی چراغ روشن شدو نفر شدند. هفتادو

گونه اظهار اراد  کردند و چتک اصحاب بل د شدند  چه گفت د! تک العبّاس گفت! حضر  اباالفضل

 شویم و بدنما، را: اگر ما هفتاد بار کشته گفت د شهاد  را خدمت حضر  اعلام کردند، و آمادگی

، حسین! به خدا ده د و دوباره زنده شویم، را بر باد ک  د، در آتش بسوزان د، خاکسترماقرعه قرعه 

به هر حا  وقتی اظهار وفاداری  چه مع ا دارد؟! دیگر بعد از تو زنده بود، داریم!نمیقسم دست از تو بر

چه چیزی در انتظارتا، بعد از شهاد  که حالا بیایید نشانتا، دهم  ند:فرمود اباعبدالله ،کردند

های بهشتی اصحاب را نشا، دادند. تا ای جای حضر  پرده را ک ار زدند و م ز  ،اید دیگراست. ش یده

کسانی که وقتی حضر   امّا برایتا، بگویم که بودند در جمع یارا، اباعبدالله ؛ایده را ش یدهقضیّ

نگاه  ای ها خیره خیره در چشم خود اباعبدالله ،دادهای بهشتی را نشا، میپرده را ک ار زد و م ز 

حوری و غلما،  ؟خواهیم چه کار گفت د که حسین تو بهشت مایی! بهشت را میمی یع ی !کردندمی

بود و به  نگاهشا، به چشم اباعبدالله !تویی خواهیم چکار؟ بهشت ما ر را میخواهیم چکار؟ قصمی

ای  !ای نعمت من !ای بهشت من 15:وَ يا دُنْیایَ وَ آخِرَتِی  یوَ جَنَّتِ  ینعَِیمِ ا يکردند.  نگاه می اباعبدالله

؛ تو را خواهیم که به بهشت برسیمما تو را نمی ی!تو همه چیز مای !حسین آخر  من! ای !دنیای من

 :گفت آفری ی! های بهشتی را پیدا ک یم. تو بهشتها و نعمتخواهیم که م ز  نمی

 خااوبی قماار بهتاار یااا آنکااه قماار سااازد؟   ؟که شکر سازد ای دوست شکر بهتر یا آ،

 

                                            

 المريدين.مناجاة عشرة،خمسمناجات الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 411 ص زادالمعاد، ؛148 ص ،21 ج رالانوار،بحا مجلسی، .15
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ن و گل در تویا گلش تر ای باغ تویی خوش

  

 ؟!تار ساازد   صد نارگسِ  یا آنکه برآرد گل، 

 

 کسانی که وقتی امام حسین لذا بودند در بین اصحاب اباعبدالله آفرین است! بهشت حسین

طور خیره خیره جما  مولای خودشا،  هما،  داخت د؛ی چشمی هم نیدادند گوشه بهشت را نشا، می

ی خدا نمای معشوق حقیقی است. همه ی تمامآیی ه چو، اباعبدالله کردند؛را نگاه می اباعبدالله

زارَ  مَنْ  :کهاید ش یده همه روایت اینتجلّی کرده است.  در وجود اباعبدالله شبا تمامیّت خود

را در کربلا زیار   کسی که امام حسین 16:شِهِ عَرْ  یفِ  هَ زارَ الل ٰ  كَمَنْ   [فُراتِ الْ  ئِ طِ شابِ ]بَلَءِ نُ بِكَرْ حُسَیْ الْ 

وقتی امام چه؟ یع ی زیار  کرده باشد. یع ی  شکه خدا را در عرش خود این استک د مثل 

ک ید، خدا را دارید  را که زیار  می امام حسین  ید! یع یبیبی ید، خدا را میرا می حسین

ی جما  و کما  الهی نمای خدای متعا  است. همه ی تماماو آیی ه ک ید. قصّه نیست! زیار  می

یقی چشمشا، به مؤم ا، حقشب عاشورا متجلّی است. لذا  ی وجود اباعبداللهجا در آیی ه یک

امام  کردند.[ صلاً ]دردی احساس نمیشورا هم ای ها اخیره بود. لذا روز عا جما  اباعبدالله

الم حدید را مس  روز عاشورا اصحاب جدّم اباعبدالله :که صحیح است حدیثِ ند وفرمود صادق

ه یک ذرّ ،شدهمه شمشیر و تیغ و تیر بر پیکرشا، وارد می ! ایناحساس نکردند اصلاًیع ی  17؛نکردند

کتاب د. همین نکته را در برایما، عجیب نباشدرد احساس نکردند. خیلی چیز بزرگی نیست. خیلی 

کردند که ز، عزیز مصر را مسخره می زلیخا ام. گفتم وقتی زنا، دربار مصر، هاشاره کرد ی دیدار توشه ره

                                            

رَ ابَِی عَبْدِ الل ٰ : 147يارات، ص الزّ کامل قولويه، ابن .12 بـْ ـوْقَ بِشَطِّ الْفُراتِ كـانَ كَمَـنْ زارَ اللٰ ـهِ مَنْ زاَرَ قَـ ـرَ : 148ص  عَرْشِـهِ. [ فِـی]هَ فَـ بـْ مَـنْ زارَ قَـ

 قولويه، ابن ؛771 ص ،1 ج د،المتهجّ مصباح حسن، محمّدبن طوسی، .[ عَرْشِـهِ  فِـی]هَ فَـوْقَ كُرْسِـیِّهِ بِشَطِّ الْفُراتِ كانَ كَمَنْ زارَ الل ٰ هِ ابَِی عَبْدِ الل ٰ 

رَ الْحُسَیْنِ مَنْ ز  :121 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 174 ص الزّيارات، کامل بـْ ارَ ز انَ كَمَنْ عارفِاً بِحَقِّهِ كفِی يَـوْمِ عاشُوراءَ ارَ قَـ

 . عَرْشِهِ  فِی  هَ الل ٰ 
مجلساای،  و 70؛ مقاارّم،  مقتاال، ص 110، ص 3 ، جالحسااین الامااام موسااوعة؛ 848، ص 1الجاارائح، ج  و خاارائ ال. راوناادی، 17

  .لَمَ مَسِّ الْحَدِيدِ اَ لا يَجِدُونَ  :80، ص 45نوار، ج بحارالا
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را به پای یک غلام  شی هیبت و عظمت و جاه و جلا  خودهمه ا ببی ید که عاشق یک غلام شده!ر

ه وقتی خواست خود را تبرئ ازلیخ ک د!بازی می شحیثیّت خود گونه در عشق یک غلام با این ریخته و

حضر  مآب را دعو  کرد و  ز، به اصرلاح مقدّس ، مهمانی بزرگی ترتیب داد و همین زنا، طع هک د

قبلاً به او گفته بود که هر موقع  زد. صدا را اجرا ک د،صاحب خود مجبور بود دستور  را که یوسف

. ایدش یدهو  اشاره کرده است قرآ، بیا تو و از آ، در هم برو بیرو،؛ از این در سالن ،تو را صدا زدم

آمد  یوسف را صدا زد؛ یوسف ، زلیخامشغو  میوه پوست ک د، شدندوقتی که ای ها آمدند و 

ک کریم است. لَاین یک مَ ین بشر نیست!ا :گفت د شدند! جما  یوسفعبور کرد و آنها مست 

بی ید که  وقت می تجلّی ک د، آ، زهرا ی الله جما  یوسف فاطمهشاء ا باخت د. )ا،ها رد  همگی

خو،  ها بریدند؛هایشا، را بجای ترنج ( بعد هم دستبازند!زن د، د  میی آنهایی هم که طع ه میهمه

ها بیرو، رفت، نگاهشا، به دست کرد. بعد که یوسفکس احساس نمیها جاری بود و هیچاز دست

موقعی که داشت د  اند. ها را بریده ! همه دست! چه وضعی پیش آمدهافتاد و دیدند ای داد بیداد

ای درد احساس نکردند. اصلاً  در معرض دید بود، ذرّه بریدند و جما  یوسف هایشا، را می دست

کجا، جما  یوسف مصر  وقت جما  اباعبدالله شود. آ، اس نکردند که دستی دارد بریده میاحس

ای دوست شکر بهتر یا آنکه  !آفرین است سفیویوسف کربلا کجا، یوسف مصر کجا؟ کجا؟ یوسف کربلا 

ی عاشورا حضور دارد  آ، جما  جمیل الهی وقتی در صح ه آفرین است. لذا او یوسف ؟!شکر سازد

در  بر تن و جا، خودشا، احساس نک  د؛ درد تیغ و تیر را عجیب نیست که یارا، اباعبدالله

نمای خدای متعا  است. هرچه خدا از کما   تمامی  دارند که آیی ه ی عشقی که به اباعبدالله بهجذ

متجلّی است و این یارا، عارف و عاشق  ای کاستی در وجود اباعبداللهو جما  دارد، بی ذرهّ

محبّت به  خدا ک  د. لذا محبّت به اولیاءالهی را نگاه میمرلق در این آیی ه آ، جما   اباعبدالله

  حبّ خوبا، خدا حبّ خداست.خود خداست. گفت: 
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کردند.  دو درخواست از امام حسین اسالعبّ دانید که اباالفضل میی آخر هم آ، لحظه

را  های م عقد شدهو خو، ی را که جلوی چشم من است،درخواست اوّ  این بود که تیر و خار و خاشاک

داند که با چشم اباالفضلی در جما  تو را ببی م. خدا می بار دیگر از جلوی چشمم ک ار بز، تا یک

جا، در بد، دارم مرا و خواهش دوم هم این بود که تا  شود دید!ها می چه جما  حسی ی

را که به آنها دادم نتوانستم به توانم تحمّل ک م. قولی ها را نمیهها مبر که شرم دگی بچّسمت خیمه به

 رسانم. انجام 

و آ، هست  در کلّ آفری ش یک قانو،زند. عاشورا موج می ی واقعهبه هر تقدیر روح عشق و عرفا، در 

شود. این در  شاین است که هر موجودی برای رسید، به کما ، باید فانی و فدای موجود اکمل خود

تبدیل وقت به یک گیاه زنده  ک د و آ،میفانی خودش را در گیاه  ،خاكآفری ش هستی است. یع ی 

گیاه زنده فدا این یک گیاه زنده تبدیل شد. به و  فدا کرد وفانی  ؛نی کردقرباخودش را شود. می

 شود حیوا، زنده می یک ؛ یع یشودمیتبدیل به پیکر آ، حیوا،  شود؛غذای یک حیوا، می شود؛ می

خورید.  و شما میک  د  میتبدیل ؛ گوشتش را به غذا برندک د. این حیوا، را سر می و تکامل پیدا می

، کامل نشد؟ هر موجود مادونی برای به کما  رسید،اک و، شود. آ، حیوا، به بد، شما تبدیل می

بشود تا به کما  برسد. این راه از این به بعد هم ادامه دارد. اگر جماد  باید قربانی موجود اشرف از خود

نی کرد و به حیوا، تبدیل شد، اگر آ، حیوا، را قربا شقربانی شد و به نبا  تبدیل شد، اگر گیاه خود

، در شقربانی شد و به انسا، تبدیل شد، انسا، هم اگر بخواهد به کما  برسد باید در راه اشرف خود

است، قربانی شود. این راه تکامل است. ولذا قربا، شد، در محضر  شراه آ، موجودی که اکمل از خود

گونه در دفاع  که آ، ، به کما  است. یع ی اصحاب اباعبداللهراه رسید ،اعظم خدا ولیّ اولیاء خدا و

 ند و به آ، حقیقت حسی یرا قربا، کرد شا،، خوددفداکاری کردن الحسین از اباعبدالله



 

 

 

 

19 

خود را در راه  گونه که امام حسین شدند. هما، فانی شدند و حسین در حسین پیوست د،

 حضر  حق فدا کرد و در خدا فانی شد. 

است. و و اکمل نظام فدا شد، در راه اشرف  ؛نظام قربا، شد، است ؛تکامل نظام قربانی است نظام

خودشا، را عاشقانه  بی ید که چگونه اصحاب اباعبداللهعاشورا این مسیر را می ی واقعهشما در 

ا در ر شهمه چیز خود ک د؛ک  د و ولیّ خدا چگونه خود را قربانی خود خدا میقربانی ولیّ خدا می

درس فدا  ؛ی آموختن درس قربا، شد، استک د. عاشورا مدرسهارد و قربانی میگذطَبَق اخلاص می

 کرد، خویش است. 

 ،یا واقعاً از خود حضر  است زبا، حا  ایشا، استحالا است،  طور که م سوب به اباعبدالله هما،

 اند که:  نقل کرده اباعبدالله از زبا،این چ د بیت شعر را ولی در مقاتل  ،ک م خیلی اصرار نمی

ــــــــــــــی هَـواكـــــــــــــــا ــــــــــــــر اً فِ ـــــــــــــــلَْ  طُ ــــــــــــــتُ الْخَ  تَـركَْ
 

 
ـــــــــــــــــــكَیْ اَراكـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــیالَ لِ ـــــــــــــــــــمْتُ الْعِ تَ  وَ ايَْـ

 
 وَلـَــــــــــــــوْ قَطّــَــــــــــــــعْتَنِی فِــــــــــــــی الْحُـــــــــــــــبِّ اِرْبـــــــــــــــا

 
ـــــــــــــــىٰ سِـــــــــــــــواكا  ـــــــــــــــ ادُ اِل  18لَمــــــــــــــا حَــــــــــــــنَّ الفُ

 
به هم را  ام و خانواده !بریدم در راه عشق تو ای خدای متعا  ترك کردم و از همهیکسره ی خلق را مهه

  یت تو ای خدای متعا !م در راه دیدار و رؤداغ یتیمی نشاند

سوی غیر تو پر  هک ی، این د  من بام قرعه قرعه ،اربا ک ی و خدایا اگر مرا در راه عشق خود  ارباً

 نخواهد کشید. 

 از تااااو ای دوساااات نگساااالم پیونااااد 
  

 بگساااال د ب ااااد از ب ااااد گاااار ماااارا 
 

                                            

 .28المحبّه )لهوف منظوم(، ص محلاّتی، معراج حائری. 18
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 کا م را رهاا نمای  و اگر مارا رهاا ک ای تا    
  

 کا م سر از ت م جدا ک ی چو، و چرا نمی
 

ی مولایما، امام این هما، پیام و درسی است که در مکتب عاشورا از این حرکت عارفانه و عاشقانه

دست روی هر  هایی هست د کههای عاشورا شخصیّتتوانیم بیاموزیم. شخصیّتمی حسین

 ک د. خود مولای ما اباعبداللهی تاریخ بشریّت را خیره میکدامشا، بگذارید، عظمتشا، چشم همه

چه  د، ببی ید ایشانکه همراه  حضر  ی در خانواده ف اباعبداللهاکه حساب خودش را دارد. اطر

را  ماجرادر روز عاشورا، شاید  بیت این اوّلین شهید اهل امام حسین اکبرِ ! علیّکسانی هست د

بیت و  و اهل از مادرتا ها آمد خواست به میدا، برود، سراغ خیمه اکبر علیّوقتی که اید، ش یده

، های سه های کوچک، بچّههد، این بچّاز خیمه بیرو، بیایک د. م تها قبل از ای که ها خداحافظی هبچّ

ی وجود  بودند و او را با همه اکبر اشق جما  علیّهشت ساله، ای ها که عهفت یا تا  ،چهار ساله

 اکبر اریم علیّگذنمی گفت دخواهد به میدا، برود.  حضر  میداشت د، خبردار شدند که  دوست می

حالا نگاه  !گذاریم بروی و گفت د نمی را بست د اکبر برود. آمدند دستانشا، را گره کردند و راه علیّ

 ی جا، باختن در راه خدای خویش و مولای خویش، با آ، حا  عجیب، آماده اکبر ک ید علیّ

طور صف  مانده که خدایا چه ک م؟! ای ها همین اکبر علیّ !اندایستادهبا این حا  طور  ها هم این هبچّ

اند و  ؛ محکم ایستادهبرود حضر گذارند  و نمی اکبر اند تا ک ار رکاب اسب حضر  علیّ کشیده

برای جا، باختن، برای به میدا،  از یک طرف دلش اکبر یّاند. حضر  عل   را گرفتهجلوی حضر

 خواهد دلشا،نمیو بی د  ها را می کشد و از این طرف هم این بچّهپر می و دفاع از پدر بزرگوارش رفتن

 اکبر به داد علیّ . اگر نبود که امام حسینبودرا بشک د. حضر  خیلی عجیب آنجا گیر کرده 

چهار ساله دور  ،سه ،های پ ج ساله گذشت به حضر ! همین دختر بچّه دانید واقعاً چه می رسید، نمی

را دیدند و فهمیدند  ماجرا باره از دور یک حضر  را گرفت د، راه را بر حضر  بست د. امام حسین

 اکبر را رهایش ک ید! علیّ !هُ ینَ عِ دَ  :فرمودندها خراب کردند و گذرد. به این دخترك میبه حضر  چه 
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توا، ممسوس در اصلاً نمی است!اکبر ممسوس در ذا  الهی  چرا که علیّ 19:هِ الل ٰ  ذاتِ  یفِ  وس  سُ مْ مَ  هُ نَّ اِ فَ 

اِنَّهُ  ند:فرمود اکرمغمبرداریم که پی به امیرالمؤم ین مع ی کرد. این تعبیر را فقط راجعذا  را 

 :ها گفت د به این دخترك ممسوس در ذا  خداست. اباعبدالله علی 21:هِ الل ٰ  ذاتِ  سُوس  فِیمَمْ 

مقام الهی و عرفانی و  های کربلا را در عظمتشخصیّت یع ی !هِ الل ٰ  ذاتِ  سُوس  فِیفاَِنَّهُ مَمْ  !هُ ینَ عِ دَ 

 شا، باید ش اخت. توحیدی

وقتی  کهاید . ش یدهالحسین ب ت کی هس حالا دختر اباعبدالله ؛این از پسر اباعبدالله

عاشورا، گروهی به خواستگاری سکی ه آمدند. خاندا، محترمی  ی حضر  در مدی ه بودند، قبل از واقعه

 ،نه :پاسخ م فی دادند. فرمودند خواستگاری کردند. اباعبدالله هم بودند و برای پسری از سکی ه

؛ آید سکی ه این کار برنمیری ک د. از تواند شوهردا ؛ نمیداری ک د د زندگیتوانی من نمیسکی ه

 21:هِ الل ٰ  ذاتِ  فِی ة  قَ رِ غْ ت ـَسْ مُ  لِانََّهایا ! هِ فِی ذاتِ الل ٰ  قُ رِ غْ ت ـَسْ ها تَ نَّ لِاَ  ؟دانید چرامیتواند خانواده اداره ک د.  نمی

در عالم دیگری  لهی است! اصلاً در این عالم نیست؛ی من مستغرق در ذا  اکه سکی هخاطر ای  هب

در  ،ی کما  عرفا،در قلّه هست د! های امام حسینهبی د. ای ها بچّاست. او اصلاً این عالم را نمی

ای قابل تصوّر نیست که هدف خود در  نقره برای هیچ عارف سالکیبالاتر از آ،،  ای که دیگرآ، نقره

 دهد. سیر و سلوك قرار 

عرفا، با گاهی اوقا  ای را هم بگویم. متأسّفانه نکته جا ینست. همهای عرفا، در عاشورااین جلوه

اید که بعضی از صوفیّه هم به عارفا،. دیده شود،شود که هم به عرفا، ظلم میچیزهایی آمیخته می

                                            

، ةِ يمَ زِ عَ الْ  نَ مِ  هُ نَ عْ ن ـَمَ  وَ  هِ كابِ رِ  وَ  هِ نانِ عِ بِ  هُ واتُ خَ اَ  وَ  هُ م اتُ عَ  تْ ذَ خَ أَ فَ  هِ بِ  نَ قْ دَ حْ اَ  وَ  ساءُ النِّ  نَ جْ رَ خَ : 1110، ص 11، ج الحسین الامام . موسوعة12

  ...هِ الل ٰ  یفِ  وس  سُ مْ مَ  هُ نَّ اِ فَ  !هُ نَ عْ : دَ هِ یالِ عِ  وَ  هِ سائِ نِ بِ  صاحَ  وَ ... نِ یْ سَ حُ الْ  حالُ  رَ یـَّ غَ ت ـَ كَ لِ ذٰ  دَ نْ عِ فَ 
  . 313، ص 32مجلسی، بحارالانوار، ج و  55حديثا، ص  الديّن، اربعون منتجب؛ رازی، 111، ص 3شهرآشوب، مناقب، ج  . ابن10

11 .  
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ک د و ع ا، وجودشا، را سرشار می ،عشق و محبّت و شوق آی د ووقتی که دیگر خیلی به وجد می

ک  د. شاید بعضی از رقص درویشی می ک  د؛شوند سماع می  د میبل ،ده داختیار از کف می

ا ر شما ممکن است فیلم و امثا  آ، ولی ؛ام اید؛ من رفته اید. شماها که خانقاه نرفته هایش را دیده فیلم

 ولی ؛ام عجیب و غریبی رفتهجاهای چه اگر بخواهم برایتا، بگویم  ؛ام دیده باشید. من خیلی جاها رفته

پیش د  ما را  هیچ کجا نتوانست .ی اباعبداللهاز مجلس روضه ؛مه از همین جا سر درآوردبالاخر

کف داد،، بی نگه دارد. این سماع که بیرو، ریختن است، سرشار شد،، لبریز شد،، ع ا، از خودش 

 آ، چیزی که در داب درویشی است، ]مجاز است.[افشانی مشغو  شد، در آ اختیار به رقص و دست

آ، سماع حقیقی هما، واقع  درتوا، دید، می لوی و حسی یعرفا، حقیقی، عرفا، ناب ولایی، و

در  الحسین ی اصحاب اباعبداللهها، هما، رقص مستانهشمشیر زد، ها،ها، هما، جانبازیبازی عشق

در این اید. این پیرمرد را! خدای من چقاید. عابس را دیدهی کربلاست. نمودهایش را دیدهصح ه

خودش را در برابر تیرها  ،بره ه به میدا، رفتبره ه شد زره را درآورد،  که وقتیپیرمرد قش گ است! 

یک عرفا، حسی ی است.  واین سماع عرفا، ولوی  22!نیْ سَ حُ الْ  ونُ نُ جْ ا مَ نَ اَ  :زد کهقرار داد و فریاد می

برابر ظلم و ستم و فساد و کفر و آ، حقیقت رقص عارفانه را در میدا، کارزار در  ،عارف حقیقی

و سماع  که با موسیقی بل د شود رقص طرب نه ک ج یک خانقاه ؛دهددی ی و تباهی نشا، می بی

تک اصحاب  بی ید. تکی کربلا میدرویشی ک د. زیباترین رقص عارفانه و عاشقانه را شما در عرصه

هایی چه زیبایی، ده دخرج میه هایی که بک  د! با سلحشوریروند چه میوقتی به میدا، می

 ده د. از این جما  را نشا، می ی زیباکدامشا، یک جلوه ! هرآفری  د می

                                            

، باا انادکی تفااوت در    130، ص 12، ج الحساین  الامام موسوعة؛ 155المهموم، ص  نفسقمّی،  محدّث؛ 121ص مقتل، م، مقرّ. 11

: 137، ص 12، ج الحساین  الاماام  موساوعة و  ...مِ وْ قَـى الْ لـَعَ  دَّ شَـ وَ  هُ تـَرَ فَ غْ مِ  وَ  هُ عَـرْ دِ  هُ نْـعَ  قـىٰ لْ اَ  یـدٍ عِ بَ  نْ مِ  هِ یْ لَ اِ وا لُ ب ـَق ـْاَ  دْ قَ  مْ آهُ م ا رَ لَ ف ـَ عبارت:

  .ل  هْ سَ  هِ یبِ بِ حَ  ي ِ رِ طَ  یفِ   بُّ حِ مُ الْ  صابَ اَ : ما سُ عابِ  قالَ فَ  ؟سِ أْ الرَّ  وفَ شُ كْ مَ  بِ رْ حَ الْ  رَ حْ بَ  وضُ خُ ، تَ رُ ذَ حاتَ ما ت ـَاَ ! سُ : يا عابِ تُ لْ ق ـُ...
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 م شانه دّ  و صوفیصور  بدلی و ج س مب چیزهایی که بهاین ی به هر حا  خواستم بگویم که همه

تش مهم است. دوست حقیقامّا  تی دارند. در واقع این مجاز است؛، حقیقدر بازارهای عرفانی وجود دارد

های ی صح هعرفا، حضور در همه بیت باید سراغ آ، حقیقتش برود. عرفا، اهل بیت اهل

، خویش در های زندگی و زندانی کردبرید، از عرصه بیت ی با روح عارفانه است. عرفا، اهلزندگ

عباد  و  همطور  ،هما ع ویّت و عباد  هم غلط است،طور که برید، از م ک ج خانقاه نیست. هما،

ی زندگی اجتماعی از حضور دین عرصهخالی کرد، در ک ج مسجد و خانقاه زندانی کرد، و را مع ویّت 

خود را در ک ج زندا، خانقاه هم طور  و مع ویّت، که اسم آ، سکولاریزم است، غلط و باطل است؛ هما،

ی زندگی ئل اجتماعی برید، و همههای اقتصادی، سیاسی و مسا فعّالیّتهای زندانی کرد، و از عرصه

ها ای  یک از ، غلط است. هیچه محدود کرد،های صوفیانها و خلو ها و ذکر گفتننشی ی هلّخود را به چ

 کتب عارفانه سیاستمداری کرد، است؛م بیت سازگار نیست. مکتب اهل بیت با مکتب اهل

ر پیدا کرد، است؛ ارزش اجتماعی حضوهای عارفانه در صح ه است؛عارفانه تلاش اقتصادی کرد، 

با انسا، بتواند که آید نمیبه این است. در حالی که اصلاً با عقل بشر جور در بیت عرفا، اهل

ی سر و دست قرع ی خو، ریختن، عرصه ی کشتن، عرصهک د. عرصهدر آنجا حضور پیدا عرفا، 

خواهد و یک بزم خلو  انسی می عرفا، یک !کرد،، این عرصه اصلاً چه ت اسبی با عرفا، دارد؟

حافظی بخوان د و آدم به حا  خلسه برود و حا  خوشی به او دست ای و چهار بیت مث وی و عارفانه

ا ای ها برایما، عرفا، شده است. امّمتاسّفانه  بخواند!برایما، یحی این شعرها را لبدهد و یک صدای م

 بدیل است! ی تاریخ بشریّت بیانه که در همهآ، روح عارفانه و عاشق را ببی ید! کربلای حسین

 ا، به پای این عاشقا، نرسیده است وکه احدی از گذشتگ ندفرمود طور که امیرالمؤم ین هما،

در کالبد ج گ و  ن روح عشق و عرفا، را ببی ید کهاحدی از آی دگا، هم به پای آنها نخواهد رسید. ای

این ک د. ستیزی ظهور میستیزی و فسادستیزی و کفر ، و ستمکارزار و شمشیر زد، و مبارزه کرد

  ای ها نگرانی بیراهه برویم!ناکرده  این است. نک د خدای بیت حقیقت عرفا، اهلروح عرفا، است. 
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ی وجود دوستشا، داریم و آنها را هم از با همه هایی است که دوستشا، داریم؛به جمع ما نسبت

و باید دعا  بی یماما متأسّفانه این نقیصه را در آنها می دانیم؛آنها میدانیم و خودما، را از خودما، می

هایی که رنگ و بوی لریف و ک یم که خدای متعا  این جامعیّت را ایجاد ک د. یع ی آ، جمع

بی ید که این شود، متأسّفانه بعضاً میداشت ی عرفا، شیعی در آنها دیده و استشمام می دوست

های اجتماعی و الیّتی فعّ طلبی، غایب شد، از صح هگرایی، انزوادروننوعی  گرایشا  عرفانی، به

های های اجتماعی و امثا  ای ها ظهور کرده است. خیلی جمعسیاسی و از دست داد، حسّاسیّت

ا دوست دارند و خالصانه برای ر بیت اهل راستی هب ؛ستی هم عاشق دار هب قش گی هست د؛

ف است؛ حیف است که ا حیامّ ؛هایشا، را دوست داریم لرافت ی اینهمهریزند. اشک می بیت اهل

سمت عشق  سمت عرفا، کشیده شدیم، به از روزی که ما بهکه . حیف است شودبه ای جا ختم 

ی صمیمی و لریف با خدا و اولیاء خدا کشیده شدیم، دیگر سمت رابره کشیده شدیم، به بیت اهل

های اجتماعی کم و کمرنگ ما، در عرصهآفری ی ما،، نقشرما، و توجّههایما، و حضو کم حسّاسیّت کم

 شود و از بین برود. 

شود، درس عارفانه ج گید، گرفته می به هر حا  درسی که در مکتب عاشورا از عرفا، حسی ی

ه نه ب سّاس اجتماعی حضور پیدا کرد، است؛های حعارفانه در صح ه ؛ عارفانه مبارزه کرد، است؛است

های عجیب و غریب! . بعد هم توجیهتفاوتی پیشه کرد، و بیها  اسم عرفا، غایب شد، از آ، صح ه

که ای جا بیشتر توقّف  شدقسمت  چرور دانم قدر مفصّل وارد این بحث بشوم؛ امّا نمی خواستم ایننمی)

به وحد  رسیدیم و ما دیگر  !ی ردّیّه نداریمهای عجیب غریب که بله آقا ما دیگر قوّهتوجیه (کردیم.

ببی م عزیز من! عارف بزرگوار! قرب اعظم! مرشد کامل! تو  بی یم!خدا را نمیاصلاً ما دیگر غیر

ی درویشی خود را به ؟ تو که همه؟ تو بالاتری یا امیرالمؤم ینالحسین تری یا اباعبدالله کامل

به  بود یا تو؟ امیرالمؤم ینتر عارف ببی م امیرالمؤم ین ک ی!متبرّك می نام امیرالمؤم ین
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سلب نشده بود که مثل تو با همه صلح کل  امیرالمؤم یناز ی ردّیّه هقوّ وحد  نرسیده بود؟

  :گفت !باشد؟

 وفیوبد خو کن که بعد از مردنت ص نیکچ ا، با 
  

 مساالمانت بااه زماازم شااوید و ه اادو بسااوزاند  
 

ک ی که رفتار  طوریکه  ؟عرفا، تو نرسیده بوداین به  شد؟ سرشا، نمیها این حرف امیرالمؤم ین

 ین افراد هم به تو احترام بگزارد!ترمؤمن و سالم ،اردبه تو احترام بگز ها هم انسا،فاسق و فاجرترین 

ه مسائل سیاسی و ب نسبتتفاوتی یع ی بی کرد،،بازی  دوزهیع ی ریا، یع ی دو ،این یع ی سالوس

زد،! این  کارا،و تبه ی ظالما،نکرد،، لبخ دهای عارفانه در چهرهه فساد توجّ اجتماعی، به ظلم و

در  حسی یعرفا، و  علوی عرفا،به هر حا  عرفا، ولوی،  !که ما داریم؟ عرفانی است چگونه

عرفا،  نه ؛عرفا، عاشوراست بیت ا، حقیقی مکتب اهلشود. عرفمکتب عاشورا مع ا می

 . زندگی برید،نشی ی و از  قاهخان

از خودم ب ده  بی یم.سمت خود عرفا، می هایی را بهها و هجومفانه امروز هجمهمتأسّهم  آ، طرفاز  امّا

اسلام نبوده و به اسلام  اصلچیزهایی که واقعاً در  ک م؛ می انتقادبی و ناقص و انحرافی قلاّهای  عرفا،

ارك دنیا شد، و برید، از زندگی جزء ت 23.مِ سْلَالْاِ  انیَِّةَ فِیرَهْب لااند. رهبانیّت در اسلام نیست، بسته

چ انی در متن  های آ،غیر عرفا، حقیقی شیعه است. ریاضت کشید،؛ این انحرافی است .اسلام نیست

صفتی پیشه واری و گداخور شد، و زندگی توأم با خفّت و خ و توسری ظلامدین ما نیست. نوعی ان

در به اسم عرفا،  چیزهای نادرستییست. اگر ن بیت عرفا، اهل نیست؛ ای ها درکرد، در دین ما 

بی یم میا در برابر آ، نیست. ما مدافع آ، نیستیم. امّ بیت ود دارد، بدانید که آ، عرفا، اهلوج آنها

اصلاً عرفا، ربری به اسلام ندارد. عرفا، چیزی  ؛ ای کهشودمی]حقیقی[ به عرفا،  های جدّی حملهکه 
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 ای ها ربری به اسلام وارد اسلام شده؛ مسیحیّت واز یهودیّت  ؛تبّت آمده از ؛آمده است که از ه دوستا،

ی و افراد مختلف هم کم نیستها فانه این حرفندارد. متأسّ بیت تشیّع و مکتب اهلربری به  ؛ندارد

 ی اخیر مجلّه دانشکده ی در همین شماره .خاصّ خودشا، را دارند هایانگیزه یکزن د که هر  می

خدایا ، ولی دانمخوبی هم می او را انسا،که  یکی از اساتید مذهبی دانشگاه ،انشگاه خودما،ا  دادبیّ

  :گفت فکری! و کوتاه فکری از کجچه ک یم 

 هرگااااز ن ااااالم  بیگانگااااا،ماااان از 
  

 ، آشاا ا کااردهرچااه کاارد آکااه بااا ماان 
 

خلاصه عرفا، ربری به اسلام ندارد.  حرفش همین است که مقاله از اوّ  تا آخر و در کلّمقاله نوشته 

ی برخورد ه ری با دین است و به خود دین ربری نام عرفا، نداریم. عرفا، زاییده هدر اسلام چیزی ب ما

این  ها نوشته... از همین حرفی مفصّل  یک مقاله تفسیر به رأی است. نوعی ؛استندارد. نوعی بدعت 

ولی دیدم  قلقلکما، بشود؛ نباید ه ماالبتّ ؛ه استلقلکم شدکمی ق دیدم حقیقت در خواندمکه مقاله را 

هایی را نوشتم که اگر شماها به ما مهلت  تهخواندم دست به قلم بردم و نکمیطور که  هما، .توانم نمی

لا حا گویم.بپاسخ را و واقعاً این حرف ظالمانه  بدهید، ب شی م یک مقاله ب ویسم ، یک وقت خالیبدهید

ی جهل ماست که بگوییم ده ده هست حرف حقّی نیست. این نشا،هرچه  است یا جاهلانه،یا ظالمانه 

توا، خلاصه رویین دین می قشری مرالب دین را در همین مرالب همه ی یعاسلام عرفا، ندارد. 

 قشر رویین دینم کر  ضروری است و هرکس قشر رویین آ، هم .رویین هم دارد قشربله دین  ؟!کرد

ی رویی ش لایه رویین هم لایه .ما عارف هم نیست. م تها دین یک حقیقت جامع است است از نظر

هم  دهد که اسمش شریعت است،دهد، یع ی رفتارها و کردارهای ما را ساما، میوجود ما را ساما، می

 اسمشرا که  ا  ماو خلقیّ روحیّا یع ی  ،دهدرا ساما، می ی میانی وجود مامیانی دین لایه ی لایه

 ، یع یدهدرا ساما، می ی اصلی وجود مای اصلی دین هستههم آ، مرکز و هسته طریقت است، و

 ک دحضر  حق م وّر میبه ، قلب و د  و جا، ما را به نور وصو  را گوهر وجود ما ما را، جوهر ذا 
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ناپذیرند.  انفکاكها از شریعت و طریقت و حقیقت. ای  است ایکه اسمش حقیقت است. دین مجموعه

ایم، ما ما اهل طریقتیم و دیگر از شریعت گذشتهگوید  می ،گویدمی بدو، شریعت دینِ ازکه  آ، کس

 .بودی دین دیگر صوفی و درویشیم، آ، ما  پوسته

 قاااارآ، مغااااز را برداشااااتیم   زمااااا 
  

 پوساااات را بهاااار خاااارا، بگذاشااااتیم
 

پوست ک یم  و خربزه را که پوست میتیم ما آدم هس پوست ما  خرا، است؛ ؛پوست دین شریعت است

ها و  بعضی از درویش که هایی یاوهاز این  خوریم...مغز خربزه را می واندازیم  جلوی خرا، میآ، را 

یا  ،است تحماقجهالت و  یا هاگوی د که هیچ ربری به عرفا، اسلامی ندارد. این حرفمی هصوفیّ

دیگر ...  آید خمس بدهم وو دلم نمی بخوانمنماز  ندارمای که حا   ؛نفسانیّا  و ت بلی و بیعاری

ما  ما دیگر از شریعت گذشتیم؛ آقا ؛باری ک مب دو و بیرانی خواهد شهوتشریعت چیست و دلم می

  ..اهل طریقتیم. دیگر

د. عارفا، حقیقی که ما در برابر آنها ا، ندارعرف هیچ ربری به ؛نداردها هیچ ربری به حقیقت دین ای 

 بیت دانیم، آنها را دوست راستین اهلآنها را بزرگ می ،ک یمک یم، کوچکی میمی کرنش

گردی کرد، دست گرفتن و دورهه ی گدایی بکاسهیا در که عرفانشا،  کسانیای ها نیست د.  ،دانیم می

زیر پا  یعت رادر احکام شر یا خور بود، است، و توسریاری و ذلّت و فقر پیشه کرد، وو سفلگی و خ

مورد همه چیز را برای خود حلا  انگاشتن و ما  و ناموس دیگرا، را  وگذاشتن و فسق و فجور کرد، 

از عرفا، ما نیستیم. اگر  مدافع ای ها هیچ ربری به عرفا، حقیقی اسلام ندارند. ماتعرّض قرار داد،، 

اخت و دانایی و تحصیل و ای ها نیست. عرفا، اسلامی راه علم و معرفت و ش  ،ک یمدفاع می اسلامی

عه به مراج و کرد، مرالعه ی بیسواد که حا  و حوصلهآدم مسدود کرد، نیست که یک عدّه  راتعلیم 

علوم ظاهری اهل آقا ما بگوی د که  خاطر ت بلی ، بهرا ندارند بیت قرآ، و روایا  و معارف اهل

 نیستیم...
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 ین بااااودپااااای اسااااتدلالیا، چااااوب  
  

 تمکااین بااود  پااای چااوبین سااخت باای  
 

ا ها نیستیم. امّتفسیر به رأی مدافع .نیستیمها ای ها عرفا، نیست. ما مدافع ای ها نیستیم. مدافع بدعت

های های ظاهری که این حرفشما بپذیر که در دین غیر از این حرف !استاد مذهبی ما !عزیز د  من

را  بیت بویی از عرفا، اهل ،احترام نگذارد و اگر کسی به آنهاظاهری هم بسیار محترم هست د 

، غیر از احکام ظاهری حلا  و حرامغیر از غیر از پاك و نجسی،  امّا بپذیر که استشمام نخواهد کرد،

های تری هم در دین وجود دارد. چرا آ، لرافتتر و عظیمتر، عمیقلریف تر،چیزهای بزرگ ،شریعت

 !ببین ببی ی! بروای نرفتهتا به حا  و  جاهلی ک ی؟ یاو انکار می ک یعظیم دین را از دین سلب می

 ،الزّما،گر نبودند بزرگا، اهل فهم در آخرفرمود که ا ببین آیا رسو  خدا ،برو قرآ، را ورق بز،

هِرُ وَ االْاَوَّلُ وَ الْْخِرُ وَ الظ   هُوَ که کرد. خدا این آیا  را را ناز  نمی 24الصَّمَدُ  هُ الل ٰ حَد ؛ اَ  هُ هُوَ الل ٰ قُلْ خدا 

یم  ءٍ عَلِ  شَیْ   الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ 
گویی عزیز چه می است! الله حدیث رسو  خب این کرد.ناز  نمی 25

حقایق بل دتری در دین  ،ظواهر مذهب دین و غیر از احکام ظاهریدهد که  د  من؟ این نشا، می

ی بل دی که در م اجا  شعبانیّههای این نکته !برو بخوا، را بیت های اهلوجود دارد. م اجا 

؛ خواندند می هم هی ائمّ. همهنیست تردید جای در س دش دیگر است، این که امیرالمؤم ین

پاك و نجس  غیر از ؛است. ای ها غیر از واجب و حرام مقیّد بودند در ماه شعبا، به خواند، این م اجا 

تَخِرَقَ ابَْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ  وَ انَِرْ ابَْصارَ قُـلُوبنِا بِضِیاءِ نَظَرهِا اِلَیْكَ حَت ىٰ   لیَْكَ اِ   نْقِطاعِ الْاِ   كَمالَ    لِی  هِی هَبْ  ـٰاِلاست. 

بین ها غیر از این است که شک . این حرف26مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ  النُّورِ فـَتَصِلَ اِلىٰ 

سه و  دوشک احکام اگر کسی به هما، مهم است و  آ، همالبتّه کار باید کرد. ه را چ سهو  دو
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ا عارف نیست. امّ آورد؛مینخواهد رسید. ادای عارفا، را در ک د بوی عرفا، به مشامشاحترامی  بی

دعای کمیل  .را بخوانیم ادعیه وجود دارد. برویمهم تر و عمیق ترچیزهای بزرگ یکبدانیم 

 ادعشر امام سجّ را بخوانیم. م اجا  خمس ی اباعبداللهرا بخوانیم. دعای عرفه امیرالمؤم ین

تر، تر، عظیمبل د یهااسم برد. بپذیریم که حرف یکی یکیشود نمی که حالا این همه ادعیه .را بخوانیم

گوهر دین است. این آیا  قرآ، را از  ءجز کهاز این ظواهر در دین وجود دارد  ترزیباو  ترلریف

 اند.ه نگرفتهستعاررا از مسیحیّت و یهودیّت به ا بیت ی اهلهادعی این اند.ه دوستا، و تبّت نیاورده

ی برخورد ه ری با دین است و هیچ ربری گوید عرفا، زاییدهبه تعبیر همین استاد محترم که مییا 

برخورد ه ری با دیگر  امیرالمؤم ینکه بپذیریم  ی است،به رأ به خود دین ندارد و نوعی تفسیر

  اند. که این کار را نکرده هائمّاست؛  تفسیر به رأی نکرده نکرده است یا دین

بله، عرفا، وجود ندارد.  تشیّعبگوییم در  ما این خدمت به دین و اسلام و خدمت به تشیّع نیست که

نها در اسلام آ یک را قبو  نداریم، هیچما  که م حرفهای بازی درویش آ، ،های م حرفوفیگریآ، ص

 ی عرفانش وجهه ی اسلامترین و بل دترین وجههاما در اسلام عرفا، وجود دارد. عمیق د؛وجود ندار

بخوانید. این بردارید صدوق را  توحیدببی ید. بروید را  های توحیدی امیرالمؤم ینخربهاین است. 

ای ها یک حقایقی  آخر بسیار معتبر! کتاب محدّث بزرگ شیعی واز  و است احادیث اش همهکه دیگر 

ک یم؟ که  میخدمت  به دینم داریم ک یفکر می !ک یم که چه بشود؟ ای ها را انکار می ؛استدر دین م

شده که  خلاصهرویین خود  وقت این دی ی که به قشر ک یم؟ آ، آ، میرویین  دین را م حصر به قشر

عرفا، در دین نیست و این  تیگف خب وقتیجذّابیّت ندارد.  برای دنیای امروز ،مروزدیگر برای نسل ا

 ؟ چو،شوددانید چه میندارد می بیت اهل ربری به تشیّع زنیمی تو که ای های عارفانهحرف

 ،را دوست دارند این حقایق عرفانیها با تمام وجودشا، انسا، ست.هاعرفا، در قلب انسا،ی این  ریشه

با اسلام و تشیّع کاری نداریم. ما به  دیگر پس ما ،اگر در اسلام و تشیّع عرفا، نیستخب گوی د می
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 !؟استاد محترم ک ی تو میرویم که در آ، عرفا، باشد. این خدمت به دین است که سراغ مکتبی می

 ؛دارد اهریدین احکام ظ خیرک ی؟  میخلاصه  احکام ظاهری است بُعد که بُعد ناز  یک دین را بهکه 

هم دارد. دین  و ولوی معارف و حقایق بل د توحیدیو  ؛داردهم اخلاق و روحیّا  لریف انسانی 

خدا ع ایت کرد در کتاب  هما، مثالی که. به ت هایی نیستاز ای ها  یک هاست. هیچی ای مجموعه

که کتاب ای  قصدیع ی فقط با  ؛تر بخوانیدرا دقیق ی دیدارتوشه رهزدم. امیدوارم کتاب  ی دیدارتوشه ره

در باطن وجود است. و اگر  بیت حقیقت زیار  اهل د، چو، گفتمباشزیار  بروم ن ورا بخوانم 

هایی که تر راه بروید. نکتهعمیقخیلی باید  ،شوید زیار خواهید زائر این سالک این راه هستید و می

آنجا اشاره را هم همین نکته  .قّت بخوانیدده بود. ب بیت ع ایت خود اهل ،در این کتاب نوشته شد

هم سیب هم شکل سیب را دارد، هم رنگ سیب،  یک سیب را نگاه ک ید؛ کهم . مثا  زدبودم کرده

ها از ای  یک سازد. هیچنام سیب می هی ای ها چیزی را بی سیب را دارد. مجموعههمز هم و سیب عرر

، خلقیّا  طریقتی داردهم اخلاقیّا  و  ،دارد، هم احکام ظاهری شریعتی ت هایی سیب نیست. اسلام به

از ای ها را  یک . هیچآ، اطلاق کرد شود بر را میدارد که اسم حقیقت  هم معارف عمیق و عظیمی

 مکتب تشیّع و حسابگوی د ک  د و میتوا، از هم جدا کرد. کسانی که دین را از عرفا، جدا می نمی

سرچشمه  بیت ه از اهلحقیقی، عرفانی ک عرفا، ،ه عرفا، نابالبتّ جداست، فا،از عر بیت اهل

از دو ک  د،  عرفا، جدا میکسانی که حساب دین و تشیّع را از های ناقص و انحرافی، ، نه عرفا،گرفته

 یا دشم ا، زیرك.   ددوستا، جاهلیا  دسته خارج نیست د؛

مفصّل در رابره با  مستشرقین یهودی ضدّ اسلامی م،هایشا، را دار که کتاب چو، مستشرقین غربی،

اند. یع ی همین حرفی که استاد مسلما، نام عرفا، وجود ندارد کتاب نوشته هکه در اسلام چیزی بای 

 ی عرفا، است.تش هدنیای امروز  دان دآنها میچو،  است! از روی جهالت نوشتهی دوست ما شیعه

ا های دنیترین کتابفروشیکی از پر پی در پی های سا سا  بی ید کهمریکا میدر غرب و در آشما 
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ها و نیست و نقص مث وی مولانادر تمامیّت عرفا، شیعی  ست که تازههمین کتاب مث وی مولانا

عرفا، که خود  ی اصلیست. ما شما را به سرچشمهه وز در آ، ههایی ها و ضعفتبیّاشتباها  و نس

 و نسبی همین بخش ناقص یوقتبی  د . آنها چو، میک یم دعو  می است بیت قرآ، و روایا  اهل

! چه شود، چه وجاهتی و چه استقبالیزمین عرضه می ا، اسلامی در قالب مث وی در مغربعرف

گوی د؟  چه می لذا شوند.نگرا، می ،بی  دوقتی ای ها را میکه با اسلام دشم  د  کسانییی!  تش گی

 ایی، خواجه عبدالله انصاری یا هر عارف ر، سمثل عرّاعارفا، دیگر یا های مولانا گوی د این حرف می

و ه دوییزم و  تها از یهودیّت و مسیحیّ، اصلاً ربری به اسلام ندارد و ای و... لخیر، ابوسعید ابوادیگری

ل ای جا جایی است که جه به اسلام ندارد. یع ی ربری سرچشمه گرفته است؛ بودیزم و امثا  آ،

 زند. ی جدّی به اسلام میده د و ضربهدست هم میه ی دشمن مکّار دست بدوست با حیله

ها و مآبی خاطر بعضی از مقدّس هب مباداهوشیاری و توجّه داشته باشیم.  امیدوارمبه هر حا  

ی عرفا، و ک یم. نسل تش ههای اصلی دین را انکار ها و برخوردهای سرحی، آ، جاذبهگری قشری

ناامیدش  ، از ای جاشودسیراب  بیت ی معارف اهلچشمه سرِ بیاید تواند ویّت خودما، را که میمع

از هزار و یک جور محافل به اصرلاح روحی و مدیتیشن و  به امید عرفا، نابک یم و بعد فردا 

 بیاورد.سر درمدیتیشن و ذ، و یوگا و امثا  ای ها  نساتر
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